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روایتی از  نجات جان کودک یک ساله به دست نگهبان بیمارستان بهارلو

قلبی که دوباره تپید

مرجان قندی
گروه اجتماعی 

گزارش خبری

در روزهایـــی که تیترهای تلخ، خبرهای ناگوار و تصاویـــر ناامیدکننده از در و دیوار فضای 
مجـــازی می بارند و ذهن و دل مردم را می خراشـــند، گاهی یـــک اتفاق کوچک اما عمیق، 
مثـــل نـــوری در دل تاریکـــی اســـت کـــه می‌درخشـــد و دل ها را روشـــن می کنـــد. نجات 
جـــان یک کودک توســـط نگهبان بیمارســـتان، نه فقـــط یک واکنش ســـریع، بلکه تجلی 
مســـئولیت اجتماعی در خالص‌ترین شـــکل خودش بود. ویدئویی که ایـــن روزها مدام 
دست‌به‌دســـت می‌شـــود و با هر بار دیدنش احساســـات مثبـــت تـــازه‌ای را برمی‌انگیزد، 
روایتگر همین لحظه اســـت؛ صبح چهارشـــنبه ۱۶ مهرماه ۱۴۰۴، مادری جوان، هراســـان 
و گریان با کودکی یک‌ســـاله که هیچ نشـــانی از هوشـــیاری نداشـــت، با فریاد »کمک« به 
ســـمت ساختمان بیمارســـتان بهارلو می‌دوید. در همان لحظه سعید نبشی، از نیروهای 
واحد حفاظت فیزیکی بیمارســـتان که در محوطه حضور داشـــت، بدون لحظه‌ای تردید 
خـــود را به مادر رســـاند، نـــوزاد را به آغـــوش گرفت و با شـــتاب به ســـمت اورژانس دوید. 
ایـــن روایـــت کوتاه، امیـــد را زنده کرد؛ امیـــد به اینکه هنوز هم انســـان‌هایی هســـتند که 
در لحظه‌ بحران، به جای تماشـــا، وارد عمل می‌شـــوند. این همان مســـئولیت اجتماعی 

اســـت که جامعه را زنده نگـــه می‌دارد.

می‌بینـــد و برای نجاتش قدم برمی‌دارد. 
او کـــه اهل همـــدان و ســـاکن صالحیه 
اسلامشهر اســـت، با چهار سال سابقه 
خدمـــت در واحـــد حفاظـــت فیزیکی 
بیمارســـتان بهارلـــو، دربـــاره آن روز بـــه 
»ایـــران« می‌گویـــد: »صبح چهارشـــنبه 
هفته گذشـــته، مثل همیشـــه در دفتر 
اصلـــی  در  کنـــار  فیزیکـــی  حفاظـــت 
بیمارســـتان ایســـتاده بودم که ناگهان 
صدای فریـــاد زن جوانی را شـــنیدم که 
بـــا اضطراب درخواســـت کمک می‌کرد. 
خیلی ســـریع به ســـمتش رفتم. وقتی 
رســـیدم، دیـــدم فرزندش بی‌حـــال در 
آغوشـــش افتاده است. دســـتم را روی 
بدن کودک گذاشـــتم، ســـرد بود و هیچ 
نشانه‌ای از علائم حیاتی نداشت. نوزاد 
را از مادر گرفتم و به ســـمت اورژانس و 
اتـــاق ســـی‌پی‌آر دویدم. همـــان لحظه 
شـــروع کردم به عملیات احیـــا تا وقتی 
کـــه تیـــم تخصصـــی اورژانس رســـید و 

ادامـــه کار را به‌دســـت گرفت.«
او بـــا بیـــان اینکـــه ایـــن تجربـــه ثابـــت 
کـــرده کـــه آموزش‌های امـــدادی چقدر 

حســـاس  لحظه‌هـــای  در  می‌تواننـــد 
نجات‌بخش باشـــد، توضیـــح می‌دهد: 
»تـــا آن لحظـــه هیچ‌وقـــت در چنیـــن 
موقعیتـــی قـــرار نگرفتـــه بـــودم، امـــا 
و  بـــودم  دیـــده  را  لازم  آموزش‌هـــای 
می‌دانســـتم که بایـــد خونســـردی‌‌ام را 
حفظ کنـــم و اقدامـــات اولیـــه را انجام 
بدهـــم. قبلاً واحد آموزش بیمارســـتان 
دوره‌هـــای کمک‌هـــای اولیـــه و احیای 
قلبی-ریـــوی )CPR( را بـــرای کارکنان 
ارائـــه داده بـــود. هدف ایـــن آموزش‌ها 
این بود کـــه در مواقع بحرانـــی بتوانیم 
در کنار تیم پزشـــکی و پرستاری، نقش 
مؤثـــری در نجـــات جـــان بیمـــاران ایفا 
کنیم. ایـــن دوره‌ها تأثیر زیـــادی در بالا 
بردن آمادگـــی و توانمندی‌ هـــر کدام از 
مـــا دارد. مثـــل همین وضعیتـــی که آن 
روز مـــن بـــا آن روبـــه‌رو شـــدم و همان 
آموزش‌ها بـــود که کمکم کـــرد تا بدون 
تـــرس، اقدامـــات لازم را بتوانـــم انجام 

» . هم بد
نبشـــی دربـــاره اینکـــه در آن لحظـــات 
داشـــت،  احساســـی  چـــه  حســـاس 
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غـــزل رضایی‌ثانـــی/   تنبیه بدنـــی دانش‌آموز 
پایه هشـــتمی در قزوین واکنش‌هـــای زیادی 
به همراه داشته اســـت. ضرب و شتمی که به 
گفته پدر این دانش‌آموز توســـط مدیر مدرسه 
انجام شـــده و منجر به پاره شـــدن پرده گوش 
و شکســـتگی بینی او شـــده اســـت. پـــدر این 
دانش‌آموز به تســـنیم گفته است:»سه‌شـــنبه 
هفته گذشته همســـرم با من تماس گرفت و 
گفت ســـریع خودت را به خانه برسان. وقتی 
از او پرســـیدم چه اتفاقی افتاده، گفت پســـرم 
با بینـــی شکســـته از مدرســـه به خانـــه آمده 
اســـت. او را به بیمارستان قدس قزوین بردیم 
و پس از عکســـبرداری گفتند بینی او شکسته 
اســـت و ما را به مطب پزشک معتمد پزشکی 
قانونـــی ارجاع دادنـــد. دکتر رحمانـــی پس از 
معاینه پســـرم گفت غیر از شکســـتگی بینی، 

پرده گوش پســـرم هم پاره شـــده است.«

کتک زده‌ام، دیه‌اش را می‌دهم
پـــدر دانش‌آمـــوز در توضیـــح اینکـــه ایـــن 
تنبیـــه بدنی بـــه چه دلیـــل رخ داده اســـت، 
می‌گوید:»پســـر مـــن و یکـــی از دوســـتانش 
در آخریـــن زنـــگ تفریـــح در حیاط مدرســـه 
مشـــغول بازی و شـــیطنت بودند و گویا پشت 
یکی از ناظم‌های مدرســـه راه افتاده و ادای او 
را درآورده‌انـــد. در ایـــن حین، یکـــی از بچه‌ها 
پســـرم را هل می‌دهـــد و او به ناظـــم برخورد 
می‌کنـــد. مدیـــر مدرســـه، ایـــن صحنـــه را از 
دوربیـــن یا پنجـــره دفتر مدیریـــت می‌بیند و 
پســـر من و دوســـتش را به دفتـــری که هیچ 
دوربینـــی در آن وجـــود نـــدارد بـــرده و مـــورد 
ضرب و شـــتم قـــرار می‌دهد. مدیر مدرســـه 
که قبلاً خـــود را رزمـــی‌کار معرفی کـــرده بود، 
بعـــد از تنبیـــه بدنی گفتـــه بود کتـــک زدم و 
دیـــه‌اش را می‌دهـــم، امـــا حـــالا منکـــر اصل 

ماجرا شـــده اســـت.«
بر خلاف ســـخنان پـــدر دانش‌آمـــوز قزوینی، 
مدرســـه هنوز این اقدام را تأیید نکرده است. 
علیرضا عباسی، مدیر روابط عمومی آموزش 
و پـــرورش قزوین به »ایـــران« می‌گوید:»طبق 
ادعای خانـــواده ایـــن دانش‌آموز کـــه در پایه 
هشـــتم تحصیل می‌کند، مدیر مدرســـه او را 
کتک زده، اما وی ایـــن موضوع را قبول نکرده 
اســـت. به احتمـــال زیاد ما مدیـــر را لغو ابلاغ 
-‌خلـــع از مدیریـــت- می‌کنیم تا بررســـی‌های 
کامـــل انجام شـــود. در حال حاضر جلســـات 
رســـیدگی بـــه تخلفـــات ایـــن مدیر مدرســـه 
در حـــال برگـــزاری اســـت و اگر تنبیـــه بدنی 

دانش‌آمـــوز ثابت شـــود، طبـــق قانـــون با او 
برخورد خواهد شـــد.«

او در پاســـخ به این ســـؤال که آیـــا مدیر اخراج 
می‌شـــود، می‌گوید:»اخـــراج مدیر بـــه قوانین 
هیأت رســـیدگی بـــه تخلفات اداری بســـتگی 

دارد.«
عباسی در پاســـخ به ســـؤال دیگری مبنی بر 
اینکه آیـــا این مدیـــر قبلاً هم چنیـــن رفتاری 
در مدرســـه داشـــته اســـت، می‌گویـــد:»او تا 
کنون چنیـــن رفتاری نداشـــته؛ البتـــه تنبیه 
بدنـــی هیـــچ توجیهـــی نـــدارد، ولـــی عامل 
زشـــت  بســـیار  حرکـــت  تحریک‌کننـــده، 
دانش‌آمـــوز  اســـت.  بـــوده  دانش‌آمـــوز 
هم‌اکنـــون در منـــزل حضـــور دارد و تـــا 10 روز 
طول درمان گرفته اســـت. البتـــه تنبیه بدنی 
خـــط قرمز آمـــوزش و پرورش اســـت، ولی باز 
هم می‌گویم هنوز ثابت نشـــده که مدیر کاری 
کرده یـــا نه. ولـــی اگـــر مراجع قانونـــی اعلام 
کنند مدیر مدرســـه دانش‌آموز را تنبیه بدنی 
کرده اســـت، قطعاً یکی از کســـانی که از مدیر 
شـــاکی خواهد بود و قضیه را پیگیری می‌کند 

خود ما هســـتیم.«

رفتار دانش‌آموز تنبیه را توجیه 
نمی‌کند

حســـنعلی اصغری، مدیرکل آموزش و پرورش 
اســـتان قزویـــن در گفت‌و‌گـــو بـــا خبرگزاری 
صدا‌و‌ســـیما اعلام کرده اســـت خیلی سریع 
تخلف مدیر مدرســـه بررســـی می‌شود:»ما در 
حال بررسی این موضوع هستیم. از خانواده 
دانش‌آمـــوز دعوت کردیم تا بـــا آنها گفت‌و‌گو 
کنیـــم، امـــا معمـــولاً در این شـــرایط ســـطح 
ناراحتـــی خانواده‌هـــا فراتـــر مـــی‌رود و باعث 
برخی رفتارها می‌شـــود که پذیرفته نیســـت. 
امـــا آنچه کـــه بیـــش از همه مـــورد نکوهش 
ماســـت، این اســـت کـــه نباید بـــه هیچ وجه 
در مـــدارس تنبیه بدنی رخ بدهـــد. بنابراین 
احتمـــالاً مدیـــر مدرســـه را در یـــک موقعیت 

دیگری قـــرار خواهیم داد.«
اصغری با اشـــاره به اینکه هیـــچ رفتاری نباید 
ســـبب شـــود معلم دســـت بـــه تنبیـــه بدنی 
بزنـــد، می‌گویـــد:»در ابتـــدا از خانواده‌هـــا 
می‌خواهیـــم فرزندانشـــان را تشـــویق کننـــد 
رفتارهای نابهنجار نداشـــته باشند، اما هیچ 
رفتاری از ســـوی دانش‌آموز توجیه‌کننده این 
نیســـت که معلم یا مربی بخواهـــد او را تنبیه 
ع  بدنی کند. بنابراین قول می‌دهیم در اســـر
وقت این موضوع را پیگیری و بررسی کنیم.«

واکنش آموزش و پرورش به تنبیه بدنی دانش‌آموز قزوینی

اگر تأیید شود، برخورد می‌کنیم

می‌گویـــد: »فقط به این فکـــر می‌کردم 
کـــه باید جـــان بچـــه را نجـــات بدهم. 
هیـــچ چیـــز دیگـــری برایم مهـــم نبود، 
فقـــط منتظـــر بـــودم تیم احیا برســـد. 
قبـــاً عملیـــات احیـــا را در دوره‌هـــای 
آموزشـــی داخـــل بیمارســـتان تمریـــن 
کـــرده بودم، امـــا هیچ‌وقت ایـــن کار را 
روی بیمـــار واقعی و در شـــرایط بحرانی 
انجـــام نداده بـــودم. بعـــد از اینکه تیم 
تخصصـــی اورژانـــس عملیـــات احیا را 
ادامـــه داد، کودک به زندگی برگشـــت. 
لحظه‌ای که نوزاد روی تخت ایســـتاد و 
دنبال مادرش می‌گشـــت،  اشک شوق 
در چشـــم همه‌ ما جمع شد. آن لحظه 
را هیچ وقت فرامـــوش نمی‌کنم.« او با 
اشـــاره به واکنش مـــادر کـــودک بعد از 
به هـــوش آمـــدن فرزنـــدش می‌گوید: 
»بـــا گریه از من تشـــکر می‌کـــرد؛ آنقدر 
احساســـاتی بود که نمی‌توانست حرف 
بزنـــد. تیـــم احیا هـــم از عملکـــردم در 
واکنش ســـریع برای رســـاندن نوزاد به 
اتاق احیا قدردانی کردند. می‌دانســـتم 
که ثانیه‌هـــای اول خیلـــی حیاتی بود و 
همین ســـرعت عمل باعث شد کودک 
دوباره نفس بکشـــد. ایـــن اتفاق به من 
نشـــان داد کـــه حتـــی یک صـــدم ثانیه 
هـــم می‌تواند در زندگی سرنوشت‌ســـاز 
باشـــد. البته بعد از آن روز بـــا خانواده 
کـــودک ملاقاتـــی نداشـــتم، امـــا وقتی 
دیـــروز پیگیر حال کودک شـــدم گفتند 
کـــه دوشـــنبه ترخیص شـــده و حالش 
خوب اســـت. شـــنیدن این خبـــر واقعاً 

خوشـــحالم کرد.«
ایـــن  ویدیـــو  دربـــاره  نگهبـــان  ایـــن 
ایـــن روزهـــا در فضـــای  حادثـــه کـــه 
مجـــازی پربازدیـــد شـــده، می‌گویـــد: 
ســـط  تو مـــن  لعمـــل  ‌ا عکس «
دوربین‌های مداربســـته واحد حراست 
ثبت شـــده بود، همه همـــکاران وقتی 
فیلـــم را دیدند، از نجـــات جان کودک 
احساس خوشـــحالی کردند. خیلی‌ها 
بابـــت واکنش ســـریع‌ام از من تشـــکر 
کردنـــد اما بـــرای خودم، ایـــن کار فقط 
انجـــام وظیفـــه بـــود. بابـــت لطفی که 
بقیـــه برای ایـــن اتفـــاق به مـــن دارند، 
ممنون هســـتم امـــا خـــودم را قهرمان 
بـــه نظـــرم قهرمان‌هـــای  نمی‌دانـــم. 
واقعـــی آنهایی هســـتند که جان‌شـــان 
را بـــرای حفظ وطن و خاک کشـــورمان 
فدا کردنـــد و می‌کنند. مـــن فقط یک 
آدم معمولـــی‌ام کـــه آن روز توانســـتم 
کاری کنـــم تـــا کودکی دوبـــاره به زندگی 

» . د گرد بر

ایـــن نگهبـــان جـــوان 30 ســـاله، بدون 
عنوان پزشـــکی، بدون لباس سفید اما 
با قلبـــی آگاه و دســـتانی آموزش‌دیده، 

نشـــان داد کـــه مســـئولیت اجتماعـــی 
فقط در شـــعارها نیســـت؛ در لحظه‌ای 
اســـت کـــه انســـان، انســـان دیگـــر را 


